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گهـــی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین‌نامـــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ

ساختمان‌های فاقد سند رسمی

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 

۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 

آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه بلامعارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع 

عموم به شرح ذیل آگهی می‌گردد: 

املاک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -  دهستان لیتکوه- ۵۴- اصلی )قریه میانرود(

 ۵۷ فرعی آقای مهدی ملکی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی 

به مساحت ۲۹۷ مترمربع خریداری‌شده بلاواسطه از مهیار حبیبی‌نقیبی و مع‌الواسطه از غلامرضا 

منصوری‌نوش‌آبادی. لذا به موجب ماده ۳ - قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های 

فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ – آیین‌نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 

محلی و کثیرالانتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتی‌که اشخاص ذینفع 

به آرای اعلام‌شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق 

در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 

باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 

و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 

به ارائه حکم قطعی دادگاه اســـت و درصورتی‌که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 

گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می‌نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۵ / ۰۳ / ۱۴۰۴-   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۸ / ۰۴ / ۱۴۰۴

میم الف: ۱۹۴۹۳۹۹-  حسن صالحی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آمل

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
گهـــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و   آ

ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۶۱۹مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۲۲هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم صفدر کهریزی فرزند علی‌جان به 
شماره شناسنامه ۸ و کدملی ۳۲۵۸۰۰۶۸۵۷ صادره از کرمانشاه مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به آدرس کهریز بیلوار به مساحت ۴۶۷۸.۸۲ مترمربع در محدوده ثبتی 
قسمتی از پلاک ۲۷۸ اصلی )روستای کهریز بیلوار( واقع در بخش یک حومه کرمانشاه خریداری از مالک 
رسمی مشاعی آقای/خانم حیدر کهریزی به صورت مع‌الواسطه (به استناد کد ۹۷۷ مجموعه بخشنامه‌های 
ثبتی )به متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می‌شود درصورتی‌که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ - تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۴۰۴/۰۴/۰۳

۱۳۵۴ /م الف / ۱۲  -  سجاد مویدی -  رئیس ثبت اسناد و املاک
*به دلیل شـــرایط پیش‌آمده جنگ روزنامه فرهیختگان چاپ نداشته به همین دلیل نوبت دوم در 

تاریخ 8 تیرماه چاپ شده است *

مدرک کارشناسی سیدمهدیه اسحاقی فرزند سیدحسن دارای شناسنامه 

به شـــماره  0017618827صادره تهران رشته عمران صادره از دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا 

می‌شود گواهینامه مذکور را به آدرس: استان مرکزی- ساوه-کیلومتر 4جاده 

نورعلیبیک- شهرک دانشگاهی خاتم‌‌الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه به صندوق پستی39187-366  ارسال نماید.

دانشـــنامه پایان دوره کاردانی در رشـــته مهندسی برق اینجانب عباس 

عباســـی‌حطانی فرزند احمد با شماره ملی 3060336504 صادره از 

واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد.

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان 

بوفه‌های دانشجویی دانشکده کشاورزی و علوم انسانی و دانشکده فنی و 

مهندسی سایت شهرک دانشگاهی خود )به شرح اسناد مزایده( ازطریق 

مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیة افراد واجد شرایط دعوت به عمل 

گهی با ارائة اصل فیش بانکی به  می‌آید، حداکثر تا 10روز پس از چاپ آ

مبلغ 1،500،000 ریال )یکصد و پنجاه هزار تومان( واریزی به حساب 

سیبا شماره 0108293453004 بانک ملی ایران در وجه دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد ســـاوه به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به بازدید، خرید و 

عودت اســـناد مزایده اقدام نمایند. ضمانتنامه شرکت در مزایده معادل 

490،000،000 ریال )چهل و نه میلیون تومان( بوده که می‌بایســـت 

توسط شـــرکت‌کننده در مزایده به صورت نقدی به شماره حساب سیبا 

شـــماره 0108293453004 بانک ملی ایران در وجه دانشـــگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه واریز گردد. همچنین قیمت پایه مزایده )مبلغ اجاره 

سالیانه( مبلغ 9،792،000،000 ریال می‌باشد.  

آدرس: ساوه – بلوار شهید بهشتی – بلوار شهید فهمیده- کیلومتر 4 جاده 

نورعلی‌بیک – شـــهرک دانشگاهی خاتم‌الانبیاء - تدارکات دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه - تلفن تماس آقای غلامی: 42433041 - 086  و 

مسئول عمرانی واحد آقای مهندس مرادی 086-42433020

 مختار بوده و 
ً
 دانشـــگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات کاملا

ً
ضمنا

گهی بر عهده نفر برنده مزایده می‌باشد. هزینة درج آ

نوبت اول

دختر بچه کوچکی که لباس مشـــکی به تن دارد، توی 

بغـــل پدرش، هر از گاهی صدا بلند می‌کند و مرگ بر 

یکا می‌گوید، مردم همراهی‌اش می‌کنند. دختر بچه  آمر

که خسته می‌شود، پیرمردی از میان جمعیت، پیشران جمعیت می‌شود، 

شـــعار می‌دهد و مردم هم پشت سرش تکرار می‌کنند. آن طرف‌تر مرد 

جوانی که تازه پشـــت لبش سبز شده، از میان جمعیت شعار می‌دهد و 

باز هم مردم، همراهی‌اش می‌کنند. واقعیت آن اســـت که در تمام طول 

یخ و در این چهل و چند سال، در بحران‌ها و حوادث، پرچم همین‌طور  تار

بالا مانده است. این صحنه‌ها برای مردم ایران تازگی ندارد؛ زن و شوهر 

جوانی که با کودک خردسالشان آمده بودند و شعار دادن را به آن‌ها یاد 

می‌دادند. پیرمرد و پیرزنی که با همان روحیه انقلابی سال 57 حالا برای 

تشـــییع فرماندهان ایرانی آمده بودند. مشـــابه این سوگ جمعی را با 

مختصات خاص خود، فقط می‌توان در این نقطه از غرب آســـیا پیدا 

کرد، سوگی که رخوت نمی‌آورد، بلکه سوگی حماسی است که از قضا 

یم  انسان‌ها را از درون و بیرون برمی‌انگیزد. بعد از دو هفته درگیری با رژ

صهیونیستی، ایرانیان فرماندهانشان را با نمایشی از شکوه جمعی و با 

عزت و افتخار تشـــییع کردند. جدای از آنکه حنای صهیونیســـت‌ها 

یم«، اما واقعیت  برای‌شـــان رنگی نداشت که »ما با مردم ایران کار ندار

 سر همین ایران است. نقطه مشترک افرادی که 
ً
آن اســـت که دعوا دقیقا

در تشییع دیروز آمده بودند، داشتن یک »دشمن مشترک« و یک »مای 

یم  مشترک« بود. آن مای مشترک ایران است و آن دشمن مشترک هم رژ

صهیونیستی و حامی جدی‌اش.

   قابی مشترک برای وطن

در دو هفته گذشته، کارشناسان و تحلیلگران بارها در مورد همدلی و همبستگی 

ایجاد شـــده در جامعه تحلیل کردند. یک نکته مشترک در تمام تحلیل‌ها که 

نمود عینی آن هم در جامعه مشـــخص است، این بود که تجاوز خارجی و 

تعرض به استقلال ملی، موضوعی نیست که ایرانیان مقابل آن کوتاه بیایند. 

آن‌ها حتی بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین اختلافات داخلی‌شان را در مقابل متجاوز 

کنار می‌گذارند. حالا اگر در این راه، فرماندهان و سربازان ایرانی کشته شوند، 

دیگر خط‌کشی‌های موهومی که رسانه‌های فارسی‌زبان صهیونیستی ایجاد 

کرده‌اند، رنگ می‌بازد. چرا که اصل ماجرا ایران اســـت و همین سربازان و 

فرماندهـــان در خط مقدم مبارزه با متجاوزان قرار دارند. همان‌قدر که ترور 

سرداری مثل حاج قاسم سلیمانی که در نگاه تمام ایرانیان برای وطن و امنیت 

آن می‌جنگید و می‌ایستاد، مردم را به جوش و خروش آورد و تمام ایرانیان با 

گرایشات مختلف برای تشییعش به خیابان‌های تهران آمدند، روز شنبه پیکر 

چند تن از همین ســـردارها که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده 

بودند، در میان جمعیت همان مردمی تشـــییع شد که با همین شکوه سردار 

بزرگشان را تشییع کردند. دیروز برای دومین بار، تهران نمادی از همبستگی 

و همدلی را به نمایش گذاشت.

   نمایش تکثر اجتماعی

عادت همیشـــگی رسانه‌ای‌هاست که لابه‌لای جمعیتی که در تشییع شهدا 

به خیابان آمده‌اند، می‌گردند تا چهره و شـــخصیت آشنایی پیدا کنند برای 

بازتاب خبری. دیروز در میان چهره‌های شاخص سیاسی که به مراسم تشییع 

شـــهدا آمده بودند، چهره‌های زیادی در قاب تصویر رسانه‌ها ثبت شدند که 

آمدنشـــان با وجود خط‌کشی‌ها و اختلاف سلایق سیاسی، سندی بود برای 

آنکه نشان دهد جامعه ایرانی در تمام سطوح در منسجم‌ترین شکل خود قرار 

دارد. حســـام الدین آشنا، محمد جواد آذری جهرمی، محمد جواد ظریف، 

ناطق نوری، ســـعید جلیلی، محمود واعظی، علی شمخانی، محمدباقر 

قالیباف، ســـردار قاآنی، محمود اژه‌ای، عباس آخوندی، عباس علی‌آبادی، 

آذر منصوری و محمد مخبر، مســـعود پزشکیان، برخی از چهره‌هایی بودند 

که روز گذشته دوربین رسانه‌ها حضور آن‌ها را ثبت کرد. در این بین، تصویر 

ماندگار تشییع دیروز را عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ثبت کرد. لحظه 

عبورش از کنار پاسداری با لباس سبز در حالی که دستش در دست او بود، 

تبدیل به نمادی از همراهی میدان و دیپلماسی شد، نمایشی دیگر از همبستگی 

و همراهی در ســـطح کلان آن. وجود این تکثر و همدلی در گستره وسیع‌تر، 

در سطح اجتماعی نیز در تشییع شهدا و مردمی که در تجاوز صهیونیست‌ها 

به شـــهادت رسیدند، قابل مشاهده بود. چهره‌هایی که در شرایط عادی و بر 

مبنای ظاهرشـــان در خط‌کشی و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی قرار 

می‌گرفتند، روز گذشـــته برای تشییع همین فرماندهان ایرانی آمده بودند. در 

میان آن‌ها شـــاید افرادی هم بودند که عزیزان و بستگانی از آن‌ها نیز در این 

تجاوز آشکار به شهادت رسیده بودند. حالا آن‌ها برای آمدن و ایستادن کنار 

هم‌وطنانشان دلایل زیادی داشتند.

   به این قاب دست نزنید

صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی تجاوز به ایران را با این محور‌ها پیش بردند که با 

توجه به نارضایتی‌ها و اختلافات موجود در جامعه، تجاوزات آن‌ها به مراکز 

نظامی و ســـاختمان‌های دولتی با واکنش منفی مردم همراه نخواهد شد. آن 

زمان صهیونیســـت‌ها این امکان را دارند که برنامه تضعیف و تجزیه ایران را 

اجرایی کنند. اما برخلاف تصور، تجاوز یک دشمن خارجی احساسی خفته 

را در مردم ایران زنده کرد، آن‌ها را به جوش و خروش واداشت و شکاف میان 

دولت و ملت را به حداقل رساند. حضور مردم در تشییع شهدای تجاوز جمعه 

صبح صهیونیســـت‌ها، نمودی عینی از پروژه شکست‌خورده انفعال جامعه 

ایرانی بود. همراهی ســـرمایه اجتماعی جامعـــه ایرانی، جدای از ضربات 

کاری به صهیونیســـت‌ها، نقشی کلیدی در عقب‌نشینی متجاوز و تقاضای 

آتش‌بس داشـــت. اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که در موقعیت توقف 

جنگ، دشـــمنان در عین اینکه برای تجهیز و تقویت توان نظامی خود تلاش 

می‌کنند، جنگ روانی علیه ما را نیز رها نخواهند کرد. بر این اســـاس، پروژه 

ایجاد انفعال و بی‌تفاوتی در جامعه ایرانی تمام یا رها نشـــده است. دشمن 

صهیونیستی تمام قوای خود را برای ایجاد و تقویت شکاف‌های اجتماعی و 

در ســـطح کلان آن در سطح دولت و ملت انجام خواهد داد تا بتواند قدرت 

برتر را در منطقه به دســـت بیاورد. راه مقابله با این پروژه طراحی شده، حفظ 

فضای همدلی و همبستگی ایجاد شده در جامعه و برخورد جدی با صداها 

و اظهاراتی اســـت که به هر طریقی به شکاف‌ها و اختلافات ایجاد شده در 

جامعه دامن می‌زنند. بهتر آن اســـت که قاب ثبت شده در تشییع فرماندهان 

ایرانی در روز شـــنبه را کنار نماز جمعه خشـــم و نصر و تشییع شهید سردار 

سلیمانی گذاشـــت تا فراموش نکنیم که واقعیت جامعه ایرانی در بحران‌ها 

و خیزش حوادث خود را نشان می‌دهد و باید همین تصویر را حفظ کرد.

روز شنبه مردم ایران، پیکر فرماندهان شهیدشان را در میدان انقلاب تشییع کردند

حماسه سوگ ملی

کمیل قیدرلو در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

برای جلوگیری از بازتعریف اختلافات باید ساختارهای جدیدی شکل دهیم
 دوهفته‌ای با رژیم صهیونستی در افکار عمومی و اجتماعی 

ً
جنگ تقریبا

تکان عجیبی ایجاد کرد. مردم به وضوح احساس کردند که تمامیت ارضی 

و وطن آن‌ها فارغ از اختلافات آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است و همین 

هم منجر شد که همدلی و همگرایی در جامعه، نمودی عینی و واضح‌تر 

داشته باشد، شکاف‌های اجتماعی به کمترین حد خود برسد و تشییع 

فرماندهان ایرانی با حضور جمعیت انبوه مردم از سلایق مختلف وجود 

این همبستگی را اثبات کرد؛ اما نکته مهم‌تر حفظ این همبستگی و همدلی 

اجتماعی است. در گفت‌وگو با کمیل قیدرلو، جامعه‌شناس به بررسی 

باید‌ها و نباید‌های لازم برای حفظ این همبستگی و همدلی اجتماعی 

پرداختیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

روز گذشته بار دیگر تصویری از همدلی و همبستگی اجتماعی پدیدار 

شـــد، در دو هفته گذشته بار‌ها به این موضوع اشاره شد که در جامعه 

همدلی ایجاد شده و شکاف‌های اجتماعی در مرز ترمیم قرار دارند، 

اما ســـؤال اصلی این است که لازمه حفظ این همدلی ایجاد شده در 

جامعه چیست؟

ما یک دوگانه تحلیلی داریم؛ ساختار و عاملیت؛ اتم‌های تشکیل‌دهنده افراد و 

روابطی که با یکدیگر برقرار می‌کنند. اگر به این دوگانه تحلیلی توجه کنیم، این 

نکته مهم می‌شود که در شرایط کنونی ما تغییراتی را در سطح عاملیت داشتیم که 

افراد تلاش کردند با یک نگاه جدید و پدیده‌ای که تصور نمی‌کردند، رخ دهد، 

مواجه شدند، یک خودآگاهی را برای خود تعریف کردند و آن را برمبنای این 

تغییر باز تعریف کردند. نکته این است که بعد از آنکه آن شرایط ویژه برطرف 

می‌شود، آن آگاهی ابتدا و تا مدتی باقی می‌ماند؛ اما ساختار‌های اجتماعی 

ما، کنش‌های گذشته را ایجاب می‌کنند. یعنی اگر جامعه را ر‌ها کنیم، درست 

است که افراد، آگاهی جدیدی کسب کردند، یک گذشت و یکی بودن جدید 

و یکی بودن با دیگری را تعریف می‌کردند، اما آن روابط گذشته و ساختار‌های 

پیشین که آن گسست‌ها را ایجاد می‌کرد که برطرف نشده است، آن‌ها همچنان 

وجود دارند و تفرقه، دوییت و چندیت و یا همان دوگانگی را که تقابل ایجاد 

می‌کرد و زمینه تولید آن را فراهم می‌کرد، همچنان مستعد آن تقابل است. این 

خودآگاهی ماست که در دوسوی جامعه که سلایق و نگاه‌های مختلفی دارند 

و همینطور حاکمیت که در لایه‌های مختلف آن را نمایندگی می‌کند. فلذا باید 

به این نکته توجه کرد که این دوییت‌ها در ساختارش مجدد به حرکت نیفتد، 

بلکه از مسیر آگاهی جدیدی که در مواجهه با شرایط جدید در جامعه ایجاد 

شده، پیش برود. ایجاد کردن این شرایط، کار کوچکی نیست و سخت است، 

اما اگر بدانیم و بخواهیم، مسیر‌های آن قابل فهم است و مسیر‌های ضد آن هم 

قابل شناسایی و قابل فهم است. ولی آن تصمیم خاصی است که برای انجام آن 

باید کار‌های ویژه‌ای انجام داد، اگر ر‌ها کنیم، به حالت قبل برمی‌گردد و برمبنای 

قواعد طبیعی رفتار می‌شود، به گذشته برمی‌گردد و دوباره همان اختلافات باز 

تولید می‌شود. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق، باید ساختار‌های جدیدی را 

شکل داد و در مواجهه با آن رفتار تعریف کرد.

با توجه به اینکه در وضعیت توقف جنگ قرار داریم، این همدلی ایجاد 

شده چقدر این کارکرد را دارد که برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی از 

آن استفاده کنیم؟ 

طبیعتا با توجه به این مورد خاص، موضوع پیچیده‌تر و سخت‌تر است و کمتر 

تجربه شده است، البته در مواردی مصادیقی وجود داشته اما ترکیب این مسائل 

برای جامعه و سیاستگذاران ما و علوم اجتماعی خوانده‌های ما، جدید است و 

چندان پرتجربه نیستیم. در نگاه به این موضوع، دو سطح، قابل تحلیل است، 

یک سطح کنش ناظر به آگاهی افراد است. اینکه در سطح عرف جامعه خود 

نسبت به یکدیگر دانشی داشته باشیم. این دانش ما، باید متناسب با فهمی 

باشد که جامعه ما، آن را مبنا و معیار زیست خود قرار داده است. اگر فهم و 

مبنای ما در جامعه ایرادی دارد، آنجا باید با یکدیگر گفت‌وگو کنیم تا به فهم 

، آن فهم و مبنای متعارفی که در جامعه ما عرف است 
ً
مشترک برسیم اما فعلا

یا معروفی که عرف است و در جامعه شناخته شده است را باید مبنا قرار دهیم 

و اگر نسبت به آن زاویه‌ای داریم، باید در نظام تبیینی و گفت‌وگو و نگاه ترویجی 

و تبلیغی و هر نوع از تلاش‌ها مردم و جامعه باید به جمع‌بندی جدیدی برسند 

تا زمانی که به این نقطه نرسیدیم، باید بپذیریم که باید با یک سازوکار معروف 

متعارفی پیش برویم و اگر غیر از این می‌خواهیم باید کنش فعالانه‌ای انجام 

دهیم تا آن عرف را به نفع مسیری که مطلوب است، تغییر دهیم و آن زمان آن را 

مبنای مطالبه خودمان قرار دهیم و گرنه تا آن زمان، باید مبتنی برآنچه می‌فهمیم 

و جامعه می‌فهمد، بنای پذیرش یکدیگر را داشته باشیم حاکمیت، مجلس و 

جامعه و تمام کسانی که قرار است، کنشی انجام دهند باید این فهم را داشته 

باشند. نباید به سمت نقاط اختلافی برویم و دعوای تقابلی در میدان انجام 

دهیم. سطح دوم این است که جامعه را به کار بگیریم؛ در سال‌های اول انقلاب، 

مساجد، سنگر بودند، بسیج یک کنش اجتماعی بود همه در آن حضور داشتند، 

 
ً
 به پایگاهی که قبلا

ً
هرکس در هر نقطه کاری انجام می‌داد، حالا باید عملا

داشتیم و همه در آن تعریف می‌شدند، برگردیم و باید این سازوکار احیا شود، 

الان هرکس در محله ما و کسان محدودی هستند که کاری انجام می‌دهند که 

متفاوت و متمایز و بدون توجه به یکدیگر فعالیت می‌کنند، ما سرا‌های محله، 

خانه‌های فرهنگ، تشکل‌ها، مساجد، جهادی‌ها و بسیج را داریم؛ اما با همه 

این‌ها ما پوشش‌دهندگان محلات که فعالیت جدیدی را در اداره محله درگیر 

کند، نداریم. در همین دوهفته، جای خالی این کنش و مدیریت اجتماعی 

محلات و امنیت جامعه محور یا اینکه یک نوع نظارت و امنیت و خدمات را 

در محلات به نحوی سامان دهیم که ارکان و بازیگران جامعه و محلات بتوانند 

برای خودشان نقشی ایفا کنند، وجود داشت. مهم‌ترین آن در حوزه امنیت بود، 

بعد حوزه نظارت بر ارائه خدمات بود، بعد از آن ارائه خود خدمات بود در این 

لایه‌ها محلات می‌توانست، سامانی پیدا کند، اما مسیر تعریف شده‌ای برای 

آن وجود نداشت. نباید فراموش کنیم که تجربه خوبی در زمان کرونا داشتیم 

که یک سازماندهی اجتماعی و مواجهه با حل مسئله کرونا ایجاد کردیم، همه 

پای این مسئله آمدند و نقشی را ایفا کردند. اما بعد این ساختار را ر‌ها کردیم. 

مسئله این است که ما باید پس از این به سمت پیوند زدن ظرفیت‌های بالقوه و 

بالفعلی که در جامعه وجود دارد، حرکت کنیم تا افراد را بالقوه و بالفعل، به کار 

بگیرد که هرکس نقشی ایفا کند. این بکارگیری منجر به دیدن و شنیدن می‌شود 

که مشکل ما از همین ندیدن و نشنیدن شروع می‌شود و در کنار آن هم فضای 

مجازی، در جامعه اختلاف ایجاد می‌کند و جامعه را قطبی می‌کند و دوگان، 

دوگان می‌سازد، که بستر تجزیه را فراهم می‌کند. لذا در این شرایط این منجر 

می‌شود که ما آن زیرساخت اجتماعی که لازمه خلق شرایط جدید پیوند خورده 

و مستحکم است را ایجاد کنیم، این کار سختی است.

برنامه‌ریزی صهیونیست‌ها این بود که مردم جامعه نسبت به تجاوز‌ها 

انفعال نشـــان دهند، اما برنامه‌ریزی آن‌ها به‌هم خورد، برای آنکه این 

برنامه‌ریزی برای انفعال مردم، موفق نشود، باید چه اقداماتی انجام داد؟ 

نکته اول و مهم آن است که یکدیگر را طرد نکنیم و به سمت ایجاد تقابل نرویم. 

مردم جامعه الان به یکدیگر نزدیک هستند. باید نسبت به ظرفیت‌هایی که منجر 

به ایجاد تقابل می‌شود و واقعی است، خودآگاه باشیم برخی از آن‌ها تصویر 

است و اشتباه ماست و وجود ندارد اما فکر می‌کنیم، وجود دارد، خودآگاهی 

به ما می‌گوید که کجا تقابل وجود دارد و واقعی است. ما زمانی که در ادبیاتمان 

نسبت به یکدیگر توهین می‌آوریم، شروع‌کننده این اتفاق هستیم، اولین گام 

 
ً
این است که از نفی یکدیگر و توهین به یکدیگر پرهیز کنیم. اتفاقی که قبلا

وجود داشت، قبل از این تقابل‌های تندی را تجربه می‌کردیم. اگر نتوانیم مثل 

ساخت اجتماعی که انسان‌ها را کنار هم قرار می‌دهد و باهم کار می‌کنند، 

 
ً
رفتار کنیم و اجتماعات کوچک را شکل ندهیم، به ساختار‌های تقابلی که قبلا

وجود داشته برمی‌گردیم و مقابل هم صف‌آرایی خواهیم کرد. چون موتور‌های 

تفکیک، ساختاری است، بسیار بلند مدت است و بسیار واقعی است، برخی 

می‌گویند اینطور نیست اما همین است، بالاخره جامعه حرکت دارد، ممکن 

است که در شدت و ضعف آن بحث باشد اما در اصل آن بحثی نیست. لذا 

این موضوع نیاز به دقت دارد که نسبت به این وضعیت خودآگاه باشیم و آن 

رابطه را خلق کنیم و در جامعه معنا ببخشیم. 


